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ABSTRACT  Article Info  

Symbolic language, mythological structures, and hidden foundations 

of Wassef Bakhtari’s Poems need to be represented, which can be 

better achieved with retroactive and interdisciplinary readings, and 

the approach of "critical discourse analysis" is one of those methods. 

This interdisciplinary method uncovers the deep truths of the text and 

studies the function of language in the discourse relations of the 

works with regard to power relations and social structures and 

institutions. In this article, discourse analysis and critical ideology of 

Western poetry in the period of Sardar Dauded And the governance 

of the communist discourse has been reviewed with critical tools and 

layers and analytical-descriptive and qualitative methods. Bakhtiri 

has drawn the ruling discourse environment in these periods as 

autocratic, dictatorial, colonialist, monopolistic and tribal, and has 

severely criticized the hegemony of party power and has offered a 

resistance discourse against it, which in the face of oppression, 

cultural crimes and colonialism. There is a dominant discourse. 

Examining the poems shows that Bakhti has criticized social and 

political institutions and systems and considered the leftist ideology 

associated with the Soviet Union as an enemy of the culture and 

language of our people, and the excessive symbolism and mythology 

of the poet still indicates severe censorship and the type of political 

actions to prevent the spread of our language and culture. It is in 

these courses 
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  ی پنجاه با رویکرد نورمن فرکلافانتقادی گفتمان اشعار باختری در دهه تحلیل

  دکتور محمد شاپور قادری ملپوهن

 پوهنتون بغلان. ادبیات و علوم بشری هنځیپو دری عضو کادر علمی دیپارتمنت   

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 تحقیق -مقاله علمی
ساخت اشعار باختری های نهانمایهای و بنزبان نمادین، ساختارهای اسطوره

ای بهتر میسر رشتهو میانای کنشانههای پسرد که با خوانشنیاز به بازنمایی دا

ت. این ها اسیکی از آن روش« فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی»است و رویکرد 

ساخت متن را بازگشایی و کارکرد زبان را در ژرفای حقایق رشتهروشِ میان

ماعی و های آثار با توجه به مناسبات قدرت و ساختارهای اجتروابط گفتمان

شناسی و ایدئولوژی گفتمان دهد. در این مقالهنهادها مورد مطالعه قرار می

حاکمیت گفتمان کمونیستی با ی سردار داود و عار باختری در دورهانتقادی اش

توصیفی و کیفی نقد و بررسی شده  -های انتقادی و روش تحلیلیابزارها و ایه

ها استبدادی، دیکتاتورانه، این دورهاست. باختری فضای گفتمانی حاکم را در 

ای ترسیم نموده و هژمونی قدرتِ حزبی را به استعمارپرست، انحصارگر و قبیله

شدت مورد انتقاد قرار داده و در برابر آن گفتمان مقاومت را پیشکش نموده 

گری، جنایات فرهنگی و استعمارپرستی است که در رویارویی با سرکوب

دهد که باختری از قرار دارد. بررسی اشعار نشان میگفتمان غاله و سلطه 

نهادها و نظام اجتماعی و سیاسی انتقاد نموده و ایدئولوژی چری وابسته به 

شوروی را دشمن فرهنگ و زبان مردم ما دانسته است و نمادپردازی و 

ی سانسور شدید و نوع دهندهچنان نشانگرایی بیش از حد شاعر هماسطوره

ها ی زبان و فرهنگ ما در این دورهسی برای جلوگیری از گسترهاعمال سیا

 است.

 

 

 تاریخ دریافت:

 هـ.ش 3۰/۰۲/۱4۰3
 

 

 تاریخ بازنگری:

 هـ.ش ۱۰/۰3/۱4۰3
 

 

 تاریخ پذیرش:

 هـ.ش ۲7/۰4/۱4۰3
 

 

 

 تاریخ انتشار:

 هـ.ش ۱4/۰۶/۱4۰3

شعر معاصر فارسی دری و تحلیل گفتمان انتقادی، گفتمان کمونیستی،  :های کلیدیواژه

 گفتمان اشعار باختری.

مجله  ،ی پنجاه با رویکرد نورمن فرکلافانتقادی گفتمان اشعار باختری در دهه تحلیل(، ۱4۰3) .محمد شاپور، قادری: استناد

 ( .۱38-۱۱3). ۱۲، دور3۵شماره مسلسل  ،(۱4۰3)، بهار و تابستان۲تحقیقی پوهنتون بغلان، شماره-علمی
 .پوهنتون بغلانناشر: 



ی پنجاه با رویکرد نورمن فرکلافانتقادی گفتمان اشعار باختری در دهه تحلیل                                115  

 مقدمه. ۱

ی فرهنگ و ادبیات سرزمین ما، حضور نمایان و در عرصه»اشواصف باختری در حیات پُربار زندگی

آورده، به  گذار داشته است.]و دارد[ شعر سروده، سیاست کرده، به حکمت و فلسفه رویاثر

منظوم و منثور پرداخته و راهیان  های ادبی دست یازیده، به کارهای ترجمهها و پژوهشکوشش

( 83: ۱3۹۵، ۱هازریاب، دستینه«)گیری و رهنمایی کرده است.فر راه شعر و چکامه را دستنوس

« سالهچهل»گاه ادبی و علمی باختری را ها و جایرهنورد زریاب در همین مقاله به نوعی، فعالیت

ه فلسفی عارفان -پنجاه یک شاعر علمیاول دههی پنجاه و نیمهپنداشته است و باختری را در دهه

ند فرازمانی، فرامکانی و ممعرفی نموده است؛ اما، به نگاه من باختری شاعر، فیلسوف، عارف و دانش

برد. با گوید؛ اما، از رویدادها نام نمیاز ژرفای خونین رویدادها سخن می»است که  متعهدِ اجتماعی

« راند.دادها به پیش میحال فضای ذهنی شاعر و تصاویر آمده در آن خواننده را تا ژرفای آن رویاین

نیست که از سر تفنن به شعر روی آورده باشد و پس  او کسی»( و ۲3۹: ۱3۹۵: ۱ها)نادری، دستینه

از مدتی یا در جا بزند،یا کناره بگیرد. همواره حضور داشته و کوشیده شعراش را از هر حیث به 

اش را بازتاب دهد. واصف مانهغم زمین و ز»( و ۲۱3: ۱3۹۵، ۱هاکاظمی، دستینه«)کمال برساند.

اش را دهد. او وطناش از امید و زندگی را شرح میکامی است و خالی بودن دلگاه دچار یأس و تلخ

گان شدهتوان دید که این خانه از فریاد شکنجهکند، تنها در رؤیا میبیند و تصور میخانه میشکنجه

: ۱3۹3سعیدی، «)ی این باغ را گلستان کند.ندهبیند که آیی امیدی هم نمیخالی است. او جوانه

کند ( فریاد باختری، آه و درد هر انسان زیر شکنجه است و از سرزمین، باغ و وطنی صحبت می43

کشیده در یک سرزمین دردمند است که زبان آن بیشتر نمادین، که مربوط هر انسان ستم

 ای و سمبولیک است.  اسطوره

ی ای با توجه به چند وجهی بودن اشعار باختری، زمینهکنشانهای پسهبنابر این خوانش      

تحلیل گفتمان »سازد و رویکرد شاعر را مساعد می« دریافت شرایط عینی و مصداق روشن»

رساند و های شعر شاعران نمادگرا میهای پنهان و ژرفای زیرساختما را به ایه« انتقادی

نماید. به قول ولک، آثار ادبی در واقع یک نهاد اجتماعی یی میهای اجتماعی آن را بازگشامایهبن

های ساختاری آثار ادبی و شعر)نماد، اسطوره، است که تولیدکننده، مصرف کننده و پدیده

در ذات خود اجتماعی هستند و زندگی نیز یک واقعیت اجتماعی است که »های ادبی( صنعت

( و از جانه دیگر شعر به عنوان ۹۹: ۱3۹۰و اوستین، ولک «)آورد.ادبیات آن را به نمایش در می

شناسی و پردازان جامعهی زبانی همواره مورد توجه نظریههاجتماعی با ساختار ویژ یک کنش
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های شناس فرانسوی و فرکلاف دیدگاهشناسان قرار گرفته است. از جمله نقدهای آلتوسر جامعهزبان

توان ادبیات را بدون نمی»اجتماع مطرح نموده است که   ای در پیوند بر هنر و ادبیات وتازه

 (  فرکلاف و دیگران درک کرد.۹: ۱3۹۲فرتر، «)متفکرانی نظیر آلتوسر

پردازان نئومارکسیست و دیگر کار خود را بر اساس آثار فوکو و برخی از نظریه»نورمن فرکلاف       

 را به که متن معنی»( و تأکید نمود Threadgold, 2003: 14«)پردازان اجتماعی بنا نهاد.نظریه

مدار، تولید ی ساختارهای گفتماندهد؛ بلکه، معنی به واسطههای زبانی انتقال نمیی ویژگیواسطه

کاری های کنترول و دستی ایدئولوژی خاص و یا شیوهدهندهشود و این معنا نشانو درک می

سه »های اجتماعی در روش ارتباط متن با بافت( که در این ۱۹۹۱فرکلاف، «)روابط قدرت است.

گفتمانی فرآیندهای متن  تفسیر، )تحلیل کنش -۲های صوری(؛ توصیف، )تحلیل ویژگی -۱سطح 

 .گیری است( قابل پی۱۱: ۱3۹۹فرکلاف، «)اجتماعی. تبیین، تحلیل کنش -3و مصرف متن( و 

است و با توصیف متن ادبی کار خود را نوعی جامعه شناسی زبان  «تحلیل گفتمان انتقادی»      

دهد و تأکید دارد، که ها، پایان میآغاز و با تبیین ساختارهای اجتماعی دخیل در تعیین گفتمان

ساختارهای گفتمانی به وسیله ایدئولوژی گروه  شده و هرگفتمانی به صورت تاریخی تولید و تفسیر

آورد، که فشار ، این امکان را برای خود فراهم میرقیه. در مقابل گفتمان شوندمند، قانونی میقدرت

 رو، فضایدر برابر روابط قدرت نابرابر، برجسته نماید. از این حاصل از باا و احتمال مقاومت را

های ، برساخت گفتمانی سردار داوود و گفتمان کمونیستی در تاریخ معاصر کشورگفتمان دوره

گفتمان اش باختری در ای نهان اشعار که دم ما تحمیل کردزبانی را برای مرهژمونی قومی و 

. ستیز و استبدادی سلطه به صورت جدی مطرح نموده استگفتمان فرهنگ برابر مقاومت را در

های مختلف و است که به شناخت هرچه بهتر گفتمانروشی»انتقادی،  ۱تحلیل گفتمانبنابراین، 

ای خاص ی مختلف چگونه در بطن یک جامعه و در برهههاکه گفتمانکند، اینها کمک میفهم آن

ی این موارد از وظایف  گیرند و اصواُ چه ارتباطی با قدرت و سیستم حاکمیت دارند، همهشکل می

تجزیه و »، که به هدف (۶۰-۵8: ۱3۹۲زاده، آقاگل«)وکارکردهای تحلیل انتقادی گفتمان است.

و ایدئولوژی پوشیده در آن و به عبارت دیگر، تلاش برای  های پنهانتحلیل متن، نشان دادن ارتباط

                                                        
1Critical discourse analysis  
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 (4۱: ۱3۹۱درپر، «)های زبانیبه منظور آشکار کردن انتخاب ودر زیر سطح زبان  کشف اطلاعات

 یابد.مدار متن انجام میگفتمان

 . بحث و بررسی۲

مال رسیده است ی پنجاه به بعد با واصف باختری به اوج و کشعر نیمایی و آزاد در کشور از دهه

سرایی شاعر را که اوج نیماییها گذشته از اینهای او در این سالتوان گفت که نیماییتردید میبی»

سرایی شعر پارسی دری در افغانستان نیز است. او در این میدان با دهند؛ بلکه، اوج نیمایینشان می

ه هویت شعر نیمایی افغانستان توان گفت: خود بگیری به پیش رفته که میپیروزی و شتاب چشم

گی زبان کند. برهنهتری پیدا میها ژرفای بیشاش در این سالشود. محتوای شعرهایبدل می

های معنایی دهد و شعر افقسیاسی جایش را به یک زبان نمادین و گاهی چند ایه و چند آوایی می

واصف استعاره، نماد و ی معاصر کند. در شعرهای این دورهگسترده و دورتری پیدا می

یی، های اسطورهها به شخصیتگرایی، گرایش به آرکایسم زبانی و اشارهپردازی، اسطورهاسطوره

ی پنجاه و یابند. شعر واصف باختری در دههیی مییی کاربرد گستردهتاریخی و رویدادهای اسطوره

و سریدسرا است. البته، رغبت  سراتر متمرکز بر شعر نیمایی و سرید است. نیماییپس از آن بیش

جا با استفاده از روش تحلیل گفتمان که در این (۹۶-۹۱: ۱4۰۱تر به شعر نیمایی دارد. نادری، بیش

 توصیف، تفسیر و تبیین شده است.  انتقادی فرکلاف در سه مرحله به طور نمونه

 ی پنجاه. توصیف اشعار باختری در نیمه اول دهه۲-۱-۱

تر با بیش»ی پنجاه و کودتای سردار داوود خان و پس از آن پخته و در دهه زبان شعر باختری

کند. در شعرهای او نمادها به پردازی میآمیزد و شاعر خود نیز اسطورهها مینمادها و اسطوره

گیرند، زنده و پویا اند، از آغاز تا پایان شعر حرکت ی دقیق در برابر هم و در کنار هم قرار میگونه

های او ما را به ژرفای شبکه یی دارد. این حرکت نمادها در شعرهایکنند و هر کدام وظیفهمی

ها در شعرهای او در سیمای کند. انسانی مناسبات اجتماعی و سیاسی جامعه رهنمایی میپیچیده

د. نمایانشوند. جامعه و زندگی اجتماعی را برای ما مییابند و پایدار میهمین نمادها هستی می

های یی که پیوسته در زیر چکمهی آزادی و عدالت بوده است. جامعهی که همیشه تشنهجامعه

آورترین دادگر و شلاق تجاوز بیگانه زجر کشیده است. از این نقطه نظر او یکی از نامهای بینظام

ف باختری در شاعران شعر پایداری روزگار ما نیز است. البته، میزان این نمادگرایی در شعرهای واص

یابد. واصف باختری های گوناگونی میـ اجتماعی افغانستان درجهدوره های گوناگون زندگی سیاسی
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های شاعرانه، همه اجتماعی و نگرشـهای سیاسییی گرفته تا بینشهای اسطورهاز اسطوره و روایت

ت ذهنی شعر خود را ایجاد زند، تا واقعیکند پیوند میرا با واقعیت و وضعیتی که در آن زندگی می

گذار چه که بر زندگی او تأثیرـ سیاسی روزگار خود و نسبت به آنکند. او نسبت به واقعیت اجتماعی

کند، وقتی از استبداد کند. وقتی تاریکی حاکم بر جامعه را بیان میاست، با مسئولیت بر خورد می

گوید و از پراگندگی جنبش دم میگوید و از گرسنگی مرجاری روزگار و حاکمیت آن سخن می

گوید، شماری هیاهو به راه ی سیاسی افغانستان سخن میگری جامعهفکری و هوچیروشن

گونه که گفته شد اندازند که واصف باختری شاعر شکست و ناامیدی است، شاعر انزواست. آنمی

های حماسی و تاریخی ایتها، روالود اسطورههای ابهامکاربردنمادها، ارجاعات ذهنی به سرزمین

برد؛ با این حال چنین امری ی ابهام فرو میشعرهای پایداری واصف باختری را نیز گاهی در هاله

شود، تا شعرهای او محتوای چندین بعدی پیدا کنند. البته این تنها وابسته به شعرهای سبه می

نادری، «)آمیزداه او نیز میبینیم چنین چیزی با شعرهای کوتگونه که میبلند او نیست، همان

ای، ساختار و فرم میکانیکی اشعار شاعر ها زبان نمادین، اسطوره(که در این نمونه۱38:۱4۰۲-۱3۹

 توان دید:را می

ها، تابوت دار حکایتقامتی درازتر شه، دزد چراغ»۱3۵3سال « ی تندیسبرچتر واژگونه»شعر 

و پاسخ »(؛ در شعر ۱3: ۱3۹۹)باختری، « آبستن تهیبارهای آتش و آهن، های مزامیر، رگبرگ

های خشک سترون/ ای یک صبح، صبح آبی آدینه/ ... ابر بهارینه/ فریاد زد:/ ای نخل»، «۱3۵۵تلخ، 

ها و ثمرهاتان؟/ ناگه کاج پیش باد، خم شده سرهاتان/ کو جوهر جوانی و رویش؟/ کو آن جوانه

یی/ گفت: برداشت سر ز بازوی شاخ شکسته /-گان باغوردهاز تیره و تبار تبر خ-ساری/ خشک نگون

ایم/ آبی اگر نمانده فرو ریز آتشی/ بر ما مگیر خشم، ها نوازش باران ندیدهای نیای برتر/ ما سال

« ی هیزم فروش باشبان دکهمیاشوب و گوش باش/ سال دیگر که باد خزان خیمه برفراشت/ دروازه

ی خونین رود دیدم که بر کرانه»خوانیممی« ۱3۵۵ی غروب، غرفهاز »( در شعر ۱۶۶-۱۶۵)همان: 

ی غروب شرق/ از خوشتن به خویش سفر کردی/ چون بر طلوع کاذب خورشید کاغذین/ از غرفه

  .(۱۶8)همان: « نظر کردی

 این و استکرده دور ما ملموس و عینی ،حقیقی دنیای از را شعر گاهی باختری نمادگرایی اماّ

 خلق مجازی دنیای یک شاعر گویا جااین. کندمی تهدید را هاسمبولیست همه که است خطری

 البته. نیست خبری چندان انسان از مقابل در ولی هستند، جاندار هاپدیده یهمه ،آن در که کندمی

 کمی این و ،انسان حضور بدون ایزندگی ولی ،کنیممی زندگی  ِ احساس ،مجازی دنیای این در ما
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 عناصر کمک با فقط نمادگرایی که شودمی مضاعف وقتی ویژهبه مشکل این. است ناخوشایند

 ،باختری شعر در که است چنین. باشد گرفته صورت درخت و کوه خورشید و ماه مثل طبیعت

 که اخیر شعرهای در مگر شود،نمی حس شاعر عینی دیدهایچشم و زندگی ،مردم ملموس حضور

 دارد، مضاعف تصویرسازی یک باختری شعر شود گفت که در واقع،یعنی می .دیگرند قماشی از

 هایتصویرسازی از افقی محور در شعر هم و است نمادین و مجازی فضای یک فضا  ّ کل هم یعنی

 ما شاعر که ابهامی همان ،است باختری شعر ابهام و پیچیدگی دایل از یکی این. دارد بهره فشرده

 صدای صدا، و»و « تقویم یبسته هایدروازه»های زیادی مانند نمونه. است یافته شهرت بدان

به مشاهده « یی چند برپیشخوان بلورین فرداسفالینه»ی اشعار شاعر در مجموعه« ...بود شکستن

 رسد: می

 دیدی شبینیمه به اگر 

 نور منطق شبیخونیان گریز در که

 ـ پردگیان سکوت ـ نشینانخانه شکیه

 گفت هاپنجره گوش به 

 بادا ترخموش نجابت نبض صدای 

 را رابطه بذر نوزاد حادثه دست و 

 افکند فاجعه بام ز 

 مباد دریغ اتخنده ما سوگواری به 

 .(۱37: ۱3۹۵)باختری،                        

 این در خیال عناصر که اندازه همان به. آفریندمی برین و مجازی دنیای یک غالباً شاعر که گفتیم

 یابدمی فاصله ناگزیربه هم زبان دارند، فاصله مردم عادی تجربیات و زندگی محیط از مجازی دنیای

 قضاوت ظواهر روی از فقط و فقط که کسانی. باختری زبان بودن فاخر دایل از یکی است این و

 تأثیر که کنممی تصوّر من. دانندمی ثالث اخوان مهدی تأثیر تحت ،زبان در را باختری کنند،می

 .است بوده مؤثر بیشتر زبانش بر باختری شعر تصویری فضای

 شعر. است شعر صوری ساختار در او دقّت و وسواس کار، در باختری جدّیت وجوه از دیگر یکی      

 و اندسنجیده غالباً  شعرهایش لحاظ همین به. هست هم هدف یک ،نیست ابزار یک فقط او برای

 هابهره هم شانصورت از توانمی محتوا، از نظر صرف که ایگونهبه ،صوری هایپرداخت با همراه

 یا منثور شعر به شدهحساب و جدیّ پرداختن ،باختری امتیاز وجوه از باز و گرفت یاد چیزهای و برد
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 نمانده بهرهبی فارسی زبان توانای شاعران تجربیات از نیز قاله این در او. است سرید شعر همان

 کناره یا و بزند درجا یا مدتی از پس و باشد آورده روی شعر به تفننّ سر از که نیست کسی او .است

 شعرهای. برساند کمال به حیث هر از را شعرش کوشیده و سروده شعر ،داشته حضور همواره. بگیرد

 آن دیگر و دارند شاعر عینی تجربیات از بهتری مندیبهره ،پیشین شعرهای نسبت به او یتازه

 خوب ینمونه یک«...آویخت باید را خورشید و». ندارد غلبه هاآن در تصویری متراکم و کدر فضای

 کشور است. در نکبت و سیاهی سالپنج یادگار و است شعر گونه این از

 . تفسیر شعر دوره داوود خان۲-۱-۲

ی داوود خان پدید آمده است باختری در اوج تضادهای ایدئولوژیک دوره اینمادین و اسطوره اشعار

که به شدت انتقادی و اعتراضی است. گفتمان انتقادی، شاعر نسبت به ایدئولوژی گفتمان غاله و 

به روش موازی که  سلطه به روش سمبولیسم اجتماعی در نمادهای گوناگونا بازتاب یافته است

های نمادین گفتمان حاکم و وب)گذار دشواری( را در بر دارد. خوشهفضای موجود)دشوار( و مطل

گر باعث پیروزی دهد که فعال شدن ابزارهای سرکوبگفتمان رقیه در اشعار باختری نشان می

گاه متفاوتی شکل گرفته و گردد. گفتمان اشعار باختری در ساختمی« خورشید»و نابودی « شه»

 های نمادینو ترکیه هاهگرفته و به دادخواهی برخاسته است. نموندر تعارض به گفتمان حاکم، اوج 

کند و در رویارویی با فضای استبدادی گفتمان سلطه و شعرهای او از جایی به جایی حرکت می

آل باختری، پر ی ایدههای متفاوتی را معرفی نموده است؛ اما، جامعهنگر اجتماعی، سوژهکوتهبینش

است که در پرورشگاه دنیای ذهنی شاعر قرار دارد. باختری، ایدئولوژی از زیبایی و روشنایی 

گر، گفتمان سلطه را به تصویر کشیده است که برای استقرار دستگاه وابسته به شوروی از سرکوب

ها و ساختارهای واژگانی اند. ترکیهزور، قتل، تبعید و زندان منتقدان خودشان سودجویی نموده

ی شدت های سبکی شاعر، بازتاب دهندهکه به عنوان ویژگی رداجود دشماری وفراوان و بی

های دیگری که نقش دستگاه نشانه ی سردار داوود است.عدالتی، ستم و جنابات فرهنگی دورهبی

های خوبی کهن، اسطوره یهاهای تاریخی، اسمسازد، زمینهی داوود را برجسته میگر دورهسرکوب

 است. و افغانستان امروز  فرهنگ و هویت خراسان باستانیو بدی  واژهای باستانی 

ی رنگین استعمار دولتی از نشینان گرسنه، گِرد سفرهچارگی و حاشیهفقر و بیطور، همین      

پیوست اجتماعی که  های مهمی زیرساختار شعر باختری در زمان سردارد داوود خان استمایهبن

درونی و دستگاه استبدادی گفتمان سلطه را، یک پیوند استثماری گروه حاکم و محکوم تعریف 
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های برخاسته از ایدئولوژی گفتمان اجتماعی و طبقاتی را به مبارزه و دادخواهی کرده و پراتیک

تا و رهبری و کود ها از گروه مارکسیستاندازی شوروی و حمایت آنبه اثر دست .کنددعوت می

سردار داوود در افغانستان، مردم ما دچار برخوردهای ظالمانه و نامتوازن سیاسی، فرهنگی، هویتی و 

های عمیقی طبقاتی گردید. به نگاه شاعر گفتمان در واقع اجتماعی قرار گرفته اند، که باعث شگاف

و نژادپرستی و هژمونی  زدایی دیگرانحاکم با نوع آگاهی جعلی نسبت به تاریخ و فرهنگ در هویت

اند که تفکر اقتصادی و  معیشت اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است. قومی و زبانی کمر بسته

نوع روابط اجتماعی، نظام اقتصادی، ی چنین دستگاه چیخواهد بگوید، که در سایهباختری، می

اجتماعی مشخصی  -یگونه ساخت سیاسسیاسی... حاکم خواهد بود و از نظر شاعر جامعه هیچ

 آمیخته است.  (Utopia)ی اتوپیاییندارد. در واقع، اشعار باختری با نوعی اندیشه

 های ایدئولوژیک که زبان شاعرسیاسی بوده و نه از عناصر گروه هایشاعر همواره ناظر جریان      

الله  و اماناللهپویا و سچه و به شدت انتقادی است. بعد از دوره اول مشروطیه طرزی و حبیه

گاه دولتی پیوسته های دولتی برای زبان فارسی، شاعران فارسی زبان و قوم بیرون از دستتئوریسن

که سردار محمد وقتی»مشخصی طرح و عملی نموده اند. مثلاً، به روایت استاد باختری های برنامه

بن »ون صدر اعظم بود داوود خان صدر اعظم بود و برادراش سردار نعیم خان وزیر خارجه و معا

شدن زبان  هشناس معروف فرانسوی را به کابل دعوت کرد و گفت: طرح برچیدزبان ؟«وینست

شناس کنم، من یک زبانمن این کار را نمی»گفت: « بن وینست»فارسی را از افغانستان آماده کن! 

ردند و غزنی روان با او برخورد سردی ک« هستم، من معمار زبان هستم. من ویرانگر زبان نیستم.

کردند و برخورد تشریفاتی و دوباره رفت فرانسه. بعد دو نفر از اتحاد جماهیر شوروی خواستند، یکی 

. از دانشمندان ازبیکستانی شوروی، به نام عبدالصمد خواجه بابایووف؛ دیگر، پروفیسر دیریس بود

 بگذارید.  اش یک بمهر جملهشود؛ در که بساط زبان فارسی به آسانی برچیده نمی ها گفتنداین

مصروف طرح و تطبیق چنین های استعمار با دسیسهدستگاه ایدئولوژیک گفتمان سلطه       

ها را برتر روساخت شعرهای باختری آن های حقیقتهای زیرین و نشانهها بودند، که ایهبرنامه

بارزه و دادخواهی و  نقش روند نهادهای ادبی را مگفتمان اشعار شاعر برجسته ساخته است و 

های شعری و آثاراش به نوعی ها در شعر را بیدارگرایانه دانسته است. باختری، در تمام قالهسوژه

 گوئید کهمی نیست،« معاشقه و معشوق پروری»که  رسالت شاعران و نویسندگان را مشخص کرده

طور همین جامعه پرداخت. «روشنی»و « بیدارگری»باید به « ستانشه»گری و در این فضای ستم

ی داوود خان است و از های مهم شعر باختری در دورهمبارزان که شهید شدند یکی از مضمون
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ی او است. در اشعار باختری شهید با نمادهای گوناگون یاد شده های بروز خلاقیت شاعرانهزمینه

آمیزد، فضای موجود میکند و با های تاریخی را نقل میهای حماسی از شخصیتاست و روایت

 دهد. ای شاعر را نشان میکمال هنری و دانش زمینه

به عنکبوت بگویید/ به آن زبان که به جز راویان »گوید: ی میبه قول خود شاعر که در مصاحبه      

این شعر وقتی سروده شده است، محمد داود خان کودتا کرد. در واقع، بساط یک نوع « باد ندانند...

نارسا و ناقصی هم که مدت ده سال بر افغانستان فرمانروا بود، به کلی برچیده شد. مخصوصاً آزادی 

که اشاره شد،ـ گونههای نشراتی کار ممییزی و سانسور شدت گرفت. این شعر ـ همانگاهدر دست

است، که یک بار دیگر، تنور  ۱3۵3و  ۱3۵۲انعکاس و بازتاب همان اوضاع و احوال سال 

، بلکه یک نوع انعکاس دادن است ترتیبی نهـ  ییی گرم شد. این شعرـ اگر نه در مذمتسرامدحیه

-33: ۱3۹4دهقان، «)است.« ی تقویمهای بستهدروازه»آمیز است. عنوان شعر همان وضع اختناق

 ( و چنین است:34

 به عنکبوت بگویید

 جز راویان باد ندانندبه آن زبان که به

 شبی دیدیاگر به نیمه

 که در گریز شبیخونیان منطق نور

 گیان ـنشینان ـ سکوت پردهشکیه خانه

 ها گفتبه گوش پنجره

 تر باداصدای نبض نجابت خموش

 ه را طادثه نوزاد بذر رابحو دست 

 زبام فاجعه افگند

 ات دریخ مبادبه سوگواری ما خنده

 بیمی « نفس سرخ ابرها»مبادت از 

 هاطوفانی صحرانشین که از قبیله

 هاکه از تبار عقیم خطوط فاصله

 به عنکبوت بگویید 

 .(۱38-۱37: ۱3۹۵ی ما بارگاه فتح تو باد! )باختری، رواق خانه

 شده است: سروده  ۱3۵3در سال که « از معیاد تا هرگز»شعر  و یا
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 نشینآی ای جزیرهاز آن جزیره برون 

 ها که اشک آیینه

 حباب طوفان شد

 .(۱33: ۱3۹۵)باختری،                          

 زبان با نه»اما، است؛ سیاسی محتوای یک دارای تصویرها یهسوی شبکاین شعر در آن      

. سازدمی را نمایان خود دور از و آمیزدمی انقلابی شور با که شاعر چهل یدهه سیاسی شعرهای

 و  «جزیره» همان اصلی نماد. خواهدمی تأمل فهمش که دارد نمادین و پیچیده زبان شعر

جزیره خود  چرخند.ها در شعر به دور این محور میه تصویرها و حرکتهم بعد. است «نشینجزیره»

گیری کرده است و گویی رساند. جزیره خود انزوا است. کسی ا زیاران شاعر گوشهمفهوم انزوا را می

یی تا دور را همه غوغای زندگی با از همه چیز گذشته و از همه کس بریده و رفته تا در جزیره

 جزیره آن از باختری که توصیفی. نیست او یهنشینی شایستخودش باشد. در حالی، که جزیره

 آوران پیام مرگ صلیه اند،رسته هاکرانه در کهدرختانش. است مخوف و ناکترس بسیار دهد،می

 یریزهسنگ و سنگ هر. دارد را مرگ حکم خورشید از گفتنسخن  جزیره این در پس. اندخورشید

شوند و اند، پرتاپ میهای مرغان که نماد زندگیاند، که به سوی آشیانهدهزهرآلو به هاپیکان آن

 خورده خاک به امیدش تیر که نشینجزیره آن به شاعر. ریزندمی مرگ یهها یک روی گسترآشیانه

 و نام سزوار را ییجزیره چنین. بشکند را انزوا زنجیر. آیدبرون جزیره آن از که زند،می فریاد است،

او  گیرد، یا همه چیز را درنشینی همه چیز را از او میکه چنین جزیرهداند. برای آنشان او نمین

 این. خوردمی برگ برگ تاریک انزوای آن در را او روح کتاب ترس یهجا موریانسازد. آننابود می

ز گذشته چی همه از ناامیدی نهایت در که است، مبارزی پیشوای گویی شعر این  در نشینجزیره

اند. وقتی در پایان شعر به این انی به او روا داشتهسکه ک یانی استحته از ساست. این ناامیدی برخا

 (۱۱۱: ۱4۰۱نادری، )«.رسیمسطرها می

 آی از آن جزیره برون

 سبز گیاهان باغ فردا را شکوه

 به آفتاب رسان به کار گیر و سلامی

 به سوی روشنی سرخ سرنوشت بران

 .(۱34: ۱3۹۵)باختری،                                 
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از نظر » و های بزرگ اجتماعی و سیاسی داردگاه و توانایینشین جایکه این جزیرهیابیمدر می      

بیندیشد؛ سلام « فرداباغ شکوه»گاه. او باید از جزیره بیرون بیاید و به معنوی انسانی است، بلندجای

است. روشنی « روشنی سرخ سرنوشت»به خورشید برساند و این همان راندن به سوی  را و پیام آن

نشین می کند. یکی این که شاعر به آن جزیرهسرخ سرنوشت، دو مفهوم را در ذهن ما بیدار می

آن  تر از آن است، که دربهشید، خونت هم که ریخته شود، رگوید که اگر در ره رسیدن به خو

تواند نماد دیگر این که بیا و پیام شکوه سبز گیاهان فردا را که می دو بمانی، تاریک و دوری هجزیر

 یهکه رسالت تو همین است، نه نشستن در جزیر دعی باشد، به خورشید برسانایک آرمان اجتم

 روزگاران افسرزرین نگین را آن نشینهجزیر کهروزی گوید،می سخن «روز ترینگزافه» از. انزوا

 ینشانه و نماد «روز ترینگزافه». داندمی تاریکی یهن روز را وابسته به سلالآ شاعر اما، پنداشت؛می

 به اگر. دارد روزگار آن سیاسی هایگروه یتندروانه رویدادهای به اشاره شاید. است ییپیچیده

 با جویاندانش از شماری که دارد، روزی آن به اشاره شاید بگویم، چیزی بخواهیم مشخص یگونه

نادری، «)گ شاهی رو به سوی ارگ روان بودند، که سخت در هم کوبیده شدند.ار تسخیر شعار

ی هاین شعری پرآواز میرد، نماد استواری و ماندگاریو آفتاب نمی»طور شعر همین (۱۱۲: ۱4۰۱

 و سیاسی جنبش هم شعر مخاطه»است  نموده یمترس را کشور سیاسی وضعیت باختری، واصف

 یتازه وضعیت به پیوند در تجربگیبی و  سردرگمی پراگندگی، با که است افغانستان فکریروشن

 .(۱۵3: ۱4۰۱ نادری،)«.است شده روروبه آمده، پیش

 و سایه گفت به باد 

 داد، که شهر چه روی

 بلندقامت بالنده

 ستبربازوی توفنده

 پیکر هستی بودرگی ز 

 کنون فتاد ز پای 

 آلودخون است،آوریجنگ یهرگ برید

 شکندان صخرهچی روی داد که آهن

 ها ها، عروسکها، نقشبه سان پیکره

 های زمان سوی شیشهاند در آنستاده

 .(۱4۱: ۱3۹۵)باختری،                                      
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که یک بحران سیاسی در زیر سروده است. درست زمانی ۱3۵4به سال »این شعر را واصف باختری 

 سیاسی ـتاریخی یدوره ی یکهنامپست حکومت داودخان در گردش بود. این شعر، شناس

کند. البته، هر شاعری در چارچوب نیروی پردازی نمیاسطوره جااین باختری واصف. است افغانستان

 در شاعری هر مؤفقیت میزان اما، پردازد؛می سازیاسطوره به خود یهآفرینشی و تخیل شاعران

 استحاله طبیعت اجزای در خود شعر سرایش در وقتی شاعر. است متفاوت شاعرانه شگرد چنین

های جان طبیعت خاصیتکند و اجزای بیمی حلول اشیاء در او یشاعرانه روح و کندمی پیدا

سازی است. گیرند، این خود اسطورهآمیزند و در برابر هم قرار میکنند. با هم میانسانی پیدا می

کند. شعر در نخستین سطر با زبان سازی میاسطوره« هاعقاب از اوج»... باختری در شعر  کهچنان

گذارد، خود از میدان بیرون با باد در میان می«سایه»که  شود؛ اما، شاعر با پرسشیروایت آغاز می

 کلیت در شعر. ندارد حضور شعر بخش هیچ در دیگر او. برساند ما به یهشود. گویی در گوشمی

 و است «باد» یکی. شخصیت دو و دارد بخش دو شعر. است «باد و سایه» وگویگفت یادامه خود

گذارد؛ اما، پرسش خود سایه با یاد در میان می که است، پرسشی شعر نخست. «سایه» دیگری

پرسد: چرا همه چیز دگرگون شده ـ اجتماعی جامعه. سایه از باد میروایت است، از وضعیت سیاسی

است؟ هیچ چیز سرجایش نیست؟ وقتی چیزی سرجایش نیست، این سخن به این مفهوم است، که 

های شهر به رگان داد گرفته است. گذرگاهیاش را بداد و دادگری از شهر کوچیده است و جای

 هاییعروسک چنان تناوران و دانآهن چرا. است جاری آن از خون که ماند،می آوریجنگ یهبرید

 باشند نمادهایی توانندمی تناوران و دانآهن. اندشده مسخ گونهاین زمان، هایشیشه سوی آن در

یی اند و از خود ارادههایی بدل شدهویی به عروسکگ که ترسنه هایانسان برای مبارزان، برای

 تصویر در. دارند اختیار در را هاعروسک این که است، کسانی یا کسی به وابسته شانیهداندارند. ار

 تصویر چند در. نیست ساخته آنان از دیگرکاری که اند،شده بدل دور هایقرن گانمرده به دیگری

شناساند. وضیعت تری میئیات بیشه را برای خواننده با جزشد مسخ هایچهره این واصف دیگر

 مردم یهدرخشد سریده دروغین است. به گفتدرخشد، اگر هم مییی نمیچنان است، که سریده

 در اما، دهند؛می فریه تصویرنان با را گرسنه مردمان دروغین بامداد این در. است کاذب بامداد

اند. خورشید چنان غریبانه مرده است، که نیم که به کام رسیدهبیمی را روزگار دلقکان دیگر سوی

 نسیمی و. است گرفته فرا را جاهمه تاریکی و سکوت. افشاندنمی اشکی او یهحتی ابری هم بر مرد

 جنگل باوری،بی کلاغان. آیدنمی سویآن از خبری. وزدنمی آفتاب سمت از یعنی خاوران سوی از

اند. هراس از آن است، اگر پیکی و خبری هم از جا آشیان آراستهیر کرده او آنتسخ را هاباره



 ۱۲، دور3۵، ش م۱4۰3، بهار و تابستان۲تحقیقی پوهنتون بغلان، شماره –مجله علمی                        126

 نخواهد بامداد پیک روی به را شهر یهباوری خود، دروازآلود در بیان خوابگسوی بیاید، دیدآن

 جنگل عاشق که مرغی سوگوارترین کنند،می تسخیر را هاباره جنگل دروغ کلاغان وقتی. گشود

 گراییآرمان و ایمان باورمندی،. دار یهتواند برود و آشیان بیاراید، جز فراز چوبا میکج دیگر است،

. شوندمی تکرار سایه پرسش در که است، هاییبدبختی تلخ روایت جااین تا شعر. کنندمی دار بر را

مدادی با به امیدی دیگر که است، یافته پایان چنان چیز همه گویی که ناامیدی از دردناکی تصویر

 نیست. 

شود، پاسخ خود را از ناک و سرگردان معرفی میهای اندوهسایه که با صفت ،در بخش دوم شعر      

های سرخ و خواب سبز گیاهان پریشان و گناهی گلگونه به بیشنود: تا چند اینباد چنین می

چه رویدادهایی  تو یهزمان نگاه کنی که در زمان هقرن بروی، یعنی بر است، تا به باغتگریانی. به

وجو فرا گذرد این یک رهنمایی است، که باد، سایه را به پویش و جستگذشته و چه چیزهایی می

رساند. بعد از ها ترا به جنگل امید میخواند. بعنی هنوز همه چیز پایان نیافته است و این نشانیمی

 خواهد آفتاب دیگری یستاره /تو یهب زودگذر شد اگر ستارشها»گوید: تری سخن میامید بزرگ

 و است آغازی را فرجامی هر. است پنهان تصویر همین در شعر اصلی پیام «میردنمی آفتاب و /شد

 دیگر یستاره گردد،می رها خود مدار از ییستاره اگر. دارد وجود روشنایی یک تاریکی هر از پس

 اگر که کند،می تأکید گویی. دهدمی سایه به نیز را دیگری هاینشانی باد، هم باز. شودمی آفتاب

 به آشیانه از و هاتوفان ایخورده تبر آورانپیام از کبود، هایبیشه مرغان از برو نداری باور هنوز

به سوی جنگل امید  ترا تا بررس دانند،می را امید سبز جنگل راه که غرور هایدشت دوشان

نور و  بست رهایی یافت؟ آیا در راهرهنمایی کنند. برو بررس که آیا راهی است، که بتوان از این بن

دارد؟ سایه ه گام بر نمیکه دیگر هیچ رهنوردی در این راندارد، یا ایروشنی هنوز رهروی گام بر می

بست بیرون شد. هنوز رهنوردی را بن گوید: آری، راهی است که بتوان از اینزاد خود میبه هم

آوران های کبود؛ پیاممرغان بیشه» مایان سه دسته اند:ن دارد. راهبینم که در این راه گام بر میمی

بست گونه شعر در پایان خویش نه تنها به بنبدین« های غرور.ها و آشیانه به دوشان دشتتوفان

گشاید. باید گفت، تا جایی که من چشم خواننده میرسد؛ بلکه، را ه روشن امید را پیش نمی

های یی، روایتاندیشم واصف باختری نه تنها از نظر کاربرد اسطوره، تعبیرهایی اسطورهمی

یی در شاهنامه در های پهلوانی و اسطورهیی، شخصیتهای اسطورهیی، اشاره به شخصیتاسطوره

تر شعرهای او بیشساز است و ، او خود شاعر اسطورهیی است؛ بلکههنشعرمعاصر افغانستان شاعر یگا

تردید اند. بیپردازی آفریده شدهسازی و اسطورهدر اوزان آزاد عروضی و سرید بر بنیاد اسطوره
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توان گفت، که در شعر معاصر افغانستان یک چنین چیزی به این گستردگی در شعر هیچ شاعر می

 (۱۶۱-۱۵3: ۱4۰۱نادری، «)شود.دیگری دیده نمی

تبیین، متن را به عنوان یک  بیین اشعار باختری در زمان حکومت سردار داوود خان:ت( ۲-۱-3

ی نخست )توصیف و با توجه به دو مرحله ، که این مرحلهدهدکردار اجتماعی مورد بررسی قرار می

شناسی و از رهگذر هستی در زمان داوود را باختریاشعار  گیری گفتمان غالهتفسیر( چرایی شکل

داده است، که چرا اشعار شاعر این زمان را حاکمیت گفتمان معرفت شناسی مورد بررسی قرار 

دهد داند و نشان میی استعمارگران دانسته و فضای گفتمان سلطه استبدادی و وابسته میظالمانه

اجتماعی، کشتار و تی، ستمهای زبانی، نژادپرستی و قوم پرسقانون استبدادی، تبعیضکشور در که 

ما وجود داشته است و چرا  دشمنی با فرهنگ و تمدن، زندان افکندن شاعران و دانشمندانبه 

های اجتماعی و انسانی جاری در که فاجعه باری استفضای درفضای گفتمان غاله اشعار شاعر، 

مردم در نمایاند که و می کندتابد و گاهی مردم را به  یک انقلاب انسانی دعوت میکشور را برمی

 . بردنداین دوران در حالت بسیار بدی به سرمی

های ناسیونالیزمی با هژمونی ها در تاریخ معاصر افغانستان موجود است که نظامپاسخ این سوال      

اند؛ های زیادی بر مردم و فرهنگ ما انجام دادهگریقومی وابسته به استعمارگران شرق و غرب ستم

ستیزی از فارسی پرده، سیاستبار به طور آشکار و بیبرای نخستین»ی کاظم کاظمی به نوشتهمثلا 

خان در جامعه احساس شد و داود خان به پیروی از  سوی حکومت نادرخان و برادرش هاشم

تا زبان فارسی را در ادارات دولتی در انزوا قرار دهد. هم در  اش، تلاش زیادی به خرج داد،عموی

( چون 37۶: ۱3۹۹غلام محمد محمدی، «)اش.ران صدارت و هم در دوران ریاست جمهوریدو

مرد مغرور و کوته فکر  و فاقد خرد سیاسی بود. همین که کرسی صدارت را اشغال کرد، »او

بیان، جراید آزاد و مشی خود را از طریق رادیو افغاستان پخش کرد. دیگر از دموکراسی، آزادیخطِ 

فرما م است، سخنی به زبان نیآورد]و[ در سراسر افغانستان نظام استبدادی را حکمحکومت حق مرد

دار دموکراسی، انههای صاحه اندیشه و جی شخصیتساخت و برای تحت نظر داشتن همه

ها تمویل حتی برخی از جراید ارتجاعی را که خود برای کوبیدن دموکراتجواسیس گماشت؛ 

آهنگ، «یی که حق چاپ داشتند، کاملاً در خدمت او قرار داشتند.هاکرد، نیز بست. روزنامهمی

۱3۹۹ :3۱۱-3۱4).  
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 دموکراسی یهتجرب خورشیدی،دومین ۱3۵۲سرطان ۲۶در با کودتای داودخان»که خلاصه این      

 پایان نیز خان محمود شاه دوران دموکراسی او صدارت با که گونههمان. یافت پایان افغانستان در

 افغانستان، مردم به خطاب خود یهجمهوریت را اعلام کرد و در نخستین بیانی خان، داود. بود یافته

 سخن واقعی دموکراسی یک به افغانستان نیاز از و خواند قلابی دموکراسی را شاه زمان دموکراسی

 سیاسی احزاب هایفعالیت به. شد آویخته قفل پارلمان یدروازه بر او کودتای با کهحالی در. گفت

های حزبی و غیر دولتی متوقف شدند. شد.آزادی بیان خاموش گردید. نشرات نشریه داده پایان

محوری داود خان، او خود رییس های سیاسی بار دیگر آغاز یافت. در حکومت تکرشته اعدام

به  ی امور]وجود نداشت و همه شورای انقلابی بود، صدر اعظم نبود، وزیر خارجه نبود و وزیر دفاع

هایی به میدان آمد که آن . داود خان با کودتای خود با همان سیاستگردید[ دست او اداره می

 ی رادیوییهکرد. او در نخستین بیانی( دنبال می۱34۲-۱33۲ها را در دوران صدارت خود)سیاست

ود که ناپذیر است. چنان بشوروی خلل اتحاد با ما دوستی»: گفت شوروی اتحاد به پیوند در خود

 تردید یهکشورهای غربی نظام او را یکی از اقمار اتحاد شوروی پبیشین تلقی کردند و از این پنجر

 نفوذ یهکردند. نظام جمهوری داود خان چنان پلی زمینمینگاه  او حکومت به اعتمادیبی و

همین پل که تجاوز شوروی بر افغانستان از  کشور را فراهم ساخت به شوروی اتحاد روزافزون

داً خودش با خواند. بعگذشت. داود خان از راه کودتایی به قدرت رسید که آن را انقلاب سفید می

مند قربانی همان راه گردید. کودتایی که آن را انقلاب سرخ و شکوه ۱3۵7کودتای خونین ثور 

خود را منحل  اههای سیاسی در اک خود فرو رفتند. حتا بعضی از آنخواندند. احزاب و سازمانمی

های رو شدند. جنبشبههای بزرگ روها و پارچه شدندیگر با انشعاب اعلان کردند. شمار

ها و رییس اندند. قانون انتخاب رییسان دانشکدهبازم کار از ی محصلانهجویی و  اتحادیدانش

ر این دد. گان به خاک خورده بودانشگاه کابل جایش را به  انتصاب حکومتی داد. گویی تیر همه

نادری، «)کرد.میان تنها جریان اسلام سیاسی که خود را برای مقابله با نظام داود خان آماده می

 ( مجاهدین بودند. ۱۵3:۱4۰۲-۱۶۱

ای از محور اصلی سیاست داوود خان بود. قومی، دیکتاتور و قبیلهدر نهایت تشکیل حکومت تک      

روزه بیشتر از داوود خان همهاز حد قومی ساخت.  غانستان را بیشهای داخلی افسیاست» او

گرفت. او مانند امیر عبدالرحمن کرد، فاصله میهای زمان و اجتماعی که در آن زندگی میواقعیت

: ۱3۹۹آهنگ، «)ها خواهان حکومت مرکزی.خان، نادرخان و هاشم خان مستبد بود و مانند آن

438-43۹) 
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 . توصیف اشعار باختری در زمان حاکمیت گفتمان مارکسیستی ۲-۲-۱

فرکلاف به ساخت زبانی و تحلیل ی بیانی متن و ایهدر سطح توصیف طور که گفته شد، همان

شامل تحلیل زبانی در قاله واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در »گفتمان بیانی توجه دارد که 

های معنایی را در بر ـ دستوری و هم ویژگی تحلیل زبان هم واژگانیسطح بااتر از جمله است. 

های این چنینی است: ( و منتقد به دنبال رسیدن به پاسخ پرسش۶4: ۱384سلطانی، «)گیرد.می

ها استفاده شده است؟ های بیانی هستند؟ در کلمات از کدام نوع استعارهکلمات واحد کدام ارزش»

تری است؟در این های گستردهتند یا مجهول؟ متن شامل چی ویژگیجملات در متن معلوم هس

شود، اولین نقش زبان، نقش اندیشگانی است که برای بیان محتوا مرحله اهمیت زبان دو چندان می

ی دوم که در این بخش اشعار باختری بر مبنای آن در نیمه (۱7۰:۱37۹فرکلاف،«)رود.بکار می

کمونیستی با ایدئولوژی مارکسیستی مورد نقد و بررسی قرار  ی پنجاه و حاکمیت گفتماندهه

 گرفته است.

ای بر های قبیلهگریـ فاشیزمِ کمونیستی با ایدئولوژی مارکسیستی و ستمگفتمان دیکتاتور      

زبان و فرهنگ مردم ما در کشور از یک طرف و بحران هویتی و جنایات فرهنگی گفتمان سلطه از 

های باستانی و حتی گاهی ساسی رستاخیزِ واژگان اشعار باختری است. شاعر، واژهجانه دیگر عامل ا

های معنایی و شناختی، تواناییها بر اساس کارکردهای زیباییبخشد و واژهمتروک را جان تازه می

ار دتوان پاسرو، باختری را میاند. از اینمعنایی و تضادمعنایی برگزیده شدهمعنایی، همهنر ارتباط

بزرگ زبان و فرهنگ ادبیات فارسی دانست، که با استفاده از آگاهی، درک و ذهنیت فرهنگی در 

گان در اشعار نظیری در شعرمعاصر و زبان فارسی نموده است. واژهاش خدمت بیهای خودآفریده

یات داری از ادبپردازند و شاعر برای پاسباختری رستاخیز پرشور دارند، که به تسخیر جهان می

های تازه و بازنمود ساختارهای ترکیبی های متروک و فرسوده با سازهکردن واژهفارسی و زنده

های فراموش شده را حیات دوباره بخشیده است. چون جدید، مفاهیم وسیعی خلق کرده است و واژه

هوم ی قاموسی خود دور شود و به شکل جدید و در مفواژگان از حوزه»که به قول کدکنی زمانی

(با این ۵: ۱38۹شفیعی کدکنی، «)مجازی خود به کار رود، رستاخیز واژگان از آنجا آغاز خواهد شد.

دور از معنای قاموسی برای القای  دهد که بهها در اشعار باختری نشان میحال جاگزینی واژه

ای های مایهاز گونهخوبی اند. شاعر بسیار بهمفاهیم ویژه استفاده شده و رسالت مفاهیم را اداء نموده

های معاصر قرار داده های کلاسیک را در ساختار جدید در کنار واژهگیرد و واژهزبان فارسی بهره می

 سازد. های انتقادی فراوان را میطور، گفتمانآفریند و همینشماری میهای ضمنی بیو مدلول



 ۱۲، دور3۵، ش م۱4۰3، بهار و تابستان۲تحقیقی پوهنتون بغلان، شماره –مجله علمی                        130

های آور دارد. خواننده از پدیدهشگفت که اسطوره و تاریخ در اشعار باختری آمیزشی دیگر ایننکته

کند. زبان اشعار رسد، که در آن زندگی میجا به روزگاری میـ توصیفی به تاریخ  و از آنایاسطوره

ها، نمادها آلود است. کاربرد اسطورهبیشتر استعاری، نمادین و ابهام»ی پنجاه و پس از آن، او در دهه

های او را یی از سرودهی ارگایزم زبانی با بسامد بلند، فهم پارها گونهیی آمیخته بو تعبیرهای اسطوره

های (؛ اما، خوانش۹۶: ۱4۰4نادری، «)سازد و حتی در مواردی نیافتنی.برای خواننده دشوار می

به قول شاعر دنیای نوین را به « تحلیل گفتمان انتقادی»ای رشتهای و رویکردهای میانکنشانهپس

 توان مشاهده کرد: ی زیر به خوبی میگشاید که در نمونهیروی مخاطه م

 گردفروش دورهسریده پیر روشنی

 بار نوربه دوش کوله

 به ره نهاده بود گام

 که با صدای آی آی روشنی 

 های شهر خاوران گذر کندز کوچه

... 

 گردفروش دورهسریده پیر روشنی

 های شهر شرقز کودکان کوچه

 فت گردو سکه خنده می

 نهادشان دو خوشه نور میبه دست

 .(۱۵۵-۱۵4: ۱3۹۵)باختری،                                

های تجاوز شوروی سروده شده است. شاعر در این یک شعر نمادین است، که در سال»این       

است، با « گردفروش دورهپیر روشنی»کند. شخصیت محوری همان سازی میشعر نیز اسطوره

سازی واصف با ارائه های شهر خاوران گذر کند. در این اسطورهخواهد از کوچهبار نور که میهکول

خواهد ما را با وضعیت ناگوار و خونینی که در جامعه حاکم شده یک رشته از نمادهای طبیعی، می

امه را در انگیز شاهنهای هیجاناست، آشنا سازد. نام شعر نیز نمادین است. نام شعر یکی از داستان

رود. هفت بینیم، که به جنگ دیو سرید میکند. جهان پهلوان رستم را میذهن خواننده بیدار می

ها؛ بلکه، با نیروهای جادویی، با بینیم، نه تنها با آدمگذارد. ستیزی او را میخوان را پشت سر می

زنند و در اند، که راه می ن نمادهااند. در این شعر از آغاز تا پایان ایاژدها که نمادهایی از شر و بدی

یی است، که با آی آی خود نماد پیچیده« گردفروش دورهسریده، پیر روشنی»گیرند.قرار میبرابر هم
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پذیر و قشنگ است، که کند. همه چیز زیباست. زندگی دلهای خاوران گذر میروشنی از کوچه

ی دیگری در گذرد و خواننده با نماد پیچیدهیم« سای ابرهاچرخ گوشت»از « انار سرخ ماه»ناگهان 

امید رویش و بارور شدن را در ذهن گیاهان و درختان پیر « های تگرگتازیانه»شود. رو میشعر روبه

سازد. یعنی همه جامعه قربانی شده اند. از پیر تا جوان و کودک. بعد تیر خورده خاموش می

ی هزاران نیزه« باغبان تندر و تگرگ»آید و بر می بینیم، که به آوردگاهرا می« چریک آفتاب»

ی پایان یک ماند. نقطهشان نمیآورد و راهی جز فرار برایها را از پای در میافگند. آنآتشین می

 مصیبت بزرگ اجتماعی است.

توان آن را دو گونه تعبیر کرد: نخست، یک ترکیه تصویری است، که می« انار سرخ ماه»      

که این انار سرخ از چرخ ماه تشبیهی است، به انار سرخ که بحث چندانی ندارد؛ اما، زمانیکه این

که ماه، بیشتر از اینشود. ترکیه تصویر انار سرخسای ابرها، می گذرد؛ همه چیز دگرگونه میگوشت

ی حادثهبیند، که خود یک ذهن خواننده را به سرخی انار بکشاند، او ماهتاب سرخی را بر آسمان می

ذهن خواننده را از ماهتاب آسمان به ماه تقویمی « ماهتاب سرخ و خونین»ناک است. هراس

جا سایه رسد به ماه ثور با رویدادهای خونینش. استبداد و تجاوز بیگانه بر همهکشاند و میمی

نستان دو شود. در افغاشان تاریک میخورند و چراغ رویش در چشمهای پیر تیر میاندازد. تخلمی

شود آن را است که می ۱3۵7رویداد خونین به ماه ثور وابسته است، یکی همان کودتای هفت ثور 

ی تجاوز شوروی سابق بر افغانستان را نیز فراهم های بزرگ کشور دانست، که زمینهسر آغاز بدبختی

ستد و آن را نکوهش ایدر برابر این هر دو رویداد می« از برزخ تقویم»ساخت. واصف در شعر کودتاه 

ی کتاب کند، که نکوهش بر تمام پیشوایان این دو رویداد خونین نیز است. این ماه را دیباچهمی

 (۶7-۶3: ۱4۰۱نادری، «)فشان برزخ تقویم و چتری فراز مسند نامرد، خوانده است.شقاوت، آتش

 آیدماه که می بهشتاردی

 هاستهر قطره خون که در رگ گل

 شوددلهره و درد مییک رودبار 

 کاین ماه گوییا

 تاریخ  یتا واپسین صحیفه

 کتاب شقاوت  یدیباچه

 فشان برزخ تقویم آتش

 شودو چتری فراز مسند نامرد می
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  .(۲3۱: ۱3۹۵)باختری،                                

است، زیر خورشیدی در زندان پلچرخی شعری سروده  ۱3۵8در قوس »طور، باختری همین      

 کلیت از را شعر و آمیخته درهم سازمند، یهدر شعر عناصر گوناگونی به گون«. ژرفای برزخ»نام 

 زندانی؟ گونهچه اما، زند؛می فریاد زندان هایمیله پشت از شاعر. است ساخته برخوردار بسته همبه

که گفتیم، دوزخ هرچند همین« دوزخ و تنورگدازان.»شود، زندان با دو گونه صفت، توصیف می این

. هیزمی در آن ارددیگر تنورگدازان در برابر آن هیچ است؛ اما، این تنور گدازان ویژگی دردانگیزی د

یر های خونین زندانیانی که به زنجهای خونین است. استخوانسوزد؛ بل، هیزمش استخواننمی

تری را در جاست که تنورگدازان درد بیشآلود و شکسته. اینهای خوناند. استخوانکشیده شده

ی . واصف صدای گریهکشاندسازد. ذهن خواننده را تا جهنم میذهن خواننده و شنونده بیدار می

حساس ها به سه پیوند عمر تعبیر کرده است، در فریاد و شکنجه زندانی افرزندانش را که از آن

رفتند و خاموشی تلخی بر جا تا کسی را شکنجه می کردند، زندانیان در خود فرو میکند. آنمی

شدند. این حس همان ی خانواده و کودکان خود میانداخت و در اندیشهشان سایه میهایچهره

ها نپیوند زدن درد است، درد فردی به درد اجتماعی. نظام حاکم نه تنها شهروندان را در زندا

یی بود، از های زندانیان را نیز زیر نظر داشتند، که خود شکنجهکرد؛ بلکه، خانوادهشکنجه می

گاه بزرگی بدل شده بود. مخاطه این شعر همان پاسبان یا ی دیگر آن. کشور خود به شکنجهگونه

وگو تدهد. واصف با او گفآلود زندان کشیک میهای سرخ و خونسربازی است، که پشت دروازه

داند، که پای به زنجیر است و داند، که خود نیز از تیره و تبار زنجیربان است. نمیکند. سرباز نمیمی

ی روزگاران فرو آلود و زنگارآگینی در سینهخون ی سخن گفتن ندارد. چنان دشنۀجازهدهان بسته. ا

بر خوداش قرار داده است. شاعر است، او را در برا داند، شحنه نماد نظام حاکمرفته است. سرباز نمی

خواهد او را به بیداری وگویی که با او دارد، میگذارد و گفتهای که با او در میان میبا پرسش

های که در شعر مطرح شده است، در (، این ترسیم و پرشس۱7۵-۱۶7: ۱4۰۱نادری، «) برساند.

 کند. ـ نحوی بیان میغیساختاری  متن را بیشتر با جملات مجهول بلا« گفتارکنش»واقع 
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 .  تفسیر ۲-۲-۲

نورمن فرکلاف، «)تفاسیر، تلفیقی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر هستند.»در واقع  این ایه

گیرد.. بنابر این، روح سرشار دادخواهی و ( که با توجه به سطح توصیف صورت می۱۹3: ۱3۹۹

های مردم در مقابل شاعر در بازتاب ارزش و اجتماعی در پیکر اشعار باختری برجستهعدالت

دلهره است. او گلوی اژدهای سرخ ـ  استعماری، ناترس و بیکمونیستی« ـ فاشیزمدیکتاتور»گفتمان

های مردم ی مقاومت را در میان تودهبُرد و روحیهمی« شمشیرسخن»و سیاه استعمار و فاشیزم را با 

دلی برای دستی و همهای مردم به یکباختری، تودهبخشد. در فضای گفتمانی اشعار تقویت می

سراری و گران خارجی و داخلی تشویق شده است. شاعر، فداکاری، جانلمقاومت در مقابل اشغا

ی مردم در مقابل گفتمان فاشیزم و گذاری از جان و مال را برای تقویت مقاومت و مبارزهمایه

های ما، هرنوع نثارگری را و برای تحقق اهداف و آرمانهای اساسی دانسته است استعمار، از ارزش

گان گان به پا خیزند/ بر ستم پیشهی دگر گیرد/ گر ستم دیدهزندگی جلوه»استتوصیه نموده

 «نبخشایند/ با فرومایگان در آویزند

در اشعار باختری، رهایی از قید و بند نیاز به یک رستاخیز مقاومت دارد و او نبض تحرک       

های ناامیدی و رسیدن جامعه را در انگیزه دادن و تحرک مثبت برای تغییر شرایط و گذشتن از شه

دست دژخیم جور بسته شود/ صبح فردای سرخ رزم و ستیز/ »است به فردای امید، در حرکت آورده

به نگاه شاعر، شگفتن گلشن امید ما، در «صبح فردا که کاخ ددمنشان/ سوزد از آذرخش رستاخیز

های مردمی برای نابودسازی دشمن است و مقاومت و وحدت ابزار شکستن حدت مردم و جنبشو

 های اشغال و بریدن دست تجاوز خارجی و داخلی به حریم فرهنگ و هویت ما است. پایه

گاهی دست از باختری، برای همین آزاداندیشی به بند کشیده شد و شکنجه گردید؛ اما، هیچ      

گفتند که ای مرغ گرفتار »تر از گذشته گردید، برش شمشیرسخن او بُرنده مقاومت نکشید و

های روحی و روانی را قبول کرده ، ولی او همه شکنجه«نواسنج/ فریاد مکن، ناله مکش، نغمه مررداز

چنان مردم را در راه مقاومت و پایداری و فریاد دادخواهی و عدالت را رساتر ساخته است و هم

زندگی ماه مهرگستر نیست/ که به روی جهانیان خندد/ »دهد، دشمن را هشدار می انگیزه داده و

قهرمانان « بشارت»در شعر « کشان بنددیی بود که ز خشم/ دست و پای ستمخوارهدیو خون

شان باخبر گشایی نیاکاناساطیری و پهلوانان شاهنامه را برای مردم معرفی کرده و مردم را از جهان

دلیری و شجاعت را از نیاکان خویش بیآموزند و در مقابل اهریمنان ددمنش، سبک و سازد، تا می

 آیین آهورایی پیشه کنند و مبارزه نمایند. 
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ـ استبدادی در کشور، به شدت با این حال اشعار باختری در زمان حاکمیت گفتمان کمونیستی      

عدالت اجتماعی است که در مقابل گفتمان مستبد غاله آن زمان، قرار گرفته  گرا و در پیمقاومت

، «میردو آفتاب نمی»...  شناخته شد و با نشرسردار نبرد شاعرانه است. باختری در این زمان 

ها را بر فرق اهریمنان فرود شدیدترین ضربه« از معیاد تا هرگز»و « هادتشی بزرگ اسطوره»

ی کننده( و  شعر مقاومت را به کمال رساند و از سوی دیگر، تربیت۱۲۵-۱۲3: ۱387قویم، )«.آورد

ی بیخ و پرثمرتوان درخت گشندرختان پرثمر شعر مقاومت و پایداری در کشور گردید و او را می

 های آن در باغ شعر مقاومت این سرزمین شگوفه کرد و به ثمر نشست. دانست که شاخه

فرهنگی با توجه به توصیف متن، اعتراض، تعهد، پرخاش، آگاهی، مبارزه مقابل نابرابری و ستم       

های او برجسته است و به قول و اجتماعی در نخستین شعرهای واصف باختری تا آخرین نوشته

ی نور. این طیف نور را که شعر واصف باختری مانند یک طیف نور است، نه مانند یک رشته» نادری

اند، که شعر بینی، که با زیبایی کنار هم نشستهرنگی را میبههای رنگاز منشور ذهن بگذرانی، موج

شعر سازد. شعر پایداری به ذات خود کمان را میهای رنگین این رنگینپایداری یکی از امواج

پذیرد. ایستد و سیاست حاکم را نمیکه در برابر تجاوز و استبداد حاکم میسیاسی است، برای آن

گفتن و مقاومت در برابر استبداد خودی و نیروی متجاوز، یک امر سیاسی است. مردم را به 

گر و نیروی متجاوز گر است؛ به تصویرگری نظام سلطهخواند، دعوتدگرگونی وضیعت فرا می

سازد. شعر پایداری شعر انگیزه است و پردازد و اهداف دشمن متجاوز را برای مردم واضح میمی

کند. شعر پایداری، انسان محور است، ماهیت های روشن پیروزی و امید رهنمایی میمردم را به افق

 ی ایدئولوژیک نیست. گرایانه دارد. وامانده در یک نظام بستهگرایانه و آرمانروشن

توانند، جا های گوناگون اجتماعی میها و ردهها، مذههشاعران پایداری، شاعران از ایدئولوژی      

گاه اجتماعی که در یک جهت مفاهیم یی از شعر است، با خاستداشته باشند. شعر پایداری گونه

دهد و در جهت دیگر اعتراض و مقاومت اجتماعی را در برابر استبداد حاکم بازتاب می

مبارزه مردم در برابر نیروهای متجاوز است. در این تعریف شعر پایداری شعری  یدهندهاببازت

است، انقلابی که با رویدادهای خاص یک جامعه در جهت سرنگونی یک حاکمیت استبدادی پیوند 

داری از آزادی در برابر نیروی دهد و در بُعد دیگر، شعری است در پاسخورد و آن را بازتاب میمی

های نخستین این سوتر گام میگذارد، این صدای یگانه. واصف باختری، تا از مرز های تجربهب

کند. این صدا گاهی شیروری تری پیدا میاش رسایی بیشپرخاش، اعتراض و تعهد او در شعرهای

، در صدایی استاست، در نبردگاه بزرگ زندگی و مرگ، در نبردگاه هستی و نیستی، گاهی هم
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ها ی آن(، که همه۱37-۱3۶: ۱4۰۱نادری، «)داد و در نبردگاه اهورامزدا و اهریمن.داد و بینبردگاه 

های گفتمان مقاومت اشعار باختری را در برابر گفتمان سلطه و غالهِ دیکتاتورـ فاشیزم مؤلفه

 دهد. کمونیستی نشان می

شاره شد، تحلیل گفتمان چه که اچنان ی حاکمیت گفتمان کمونیستی:. تبیین اشعار دوره۲-۲-3

های غاله متن به عنوان کردار گیری گفتمانبه دنبال چرایی شکل ی تبیین،انتقادی در ایه

توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی به هدف  اجتماعی و توضیح و تشریح آن

هان و مسلط بر امور پن یکشف، شناسایی و درک ایدئولوژ اصل مهم قابل توجهدر این مرحله است. 

ماعی وابسته بر مناسبات قدرت و تو ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه است که ساختارهای اج

و از سوی دیگر،  شودای و نقش آن در تولید گفتمان کشف و شناخته میتأثیر آن بر دانش زمینه

 شودآنها نیز آشکار می در پنهان ینقش و تأثیر گفتمان در بازتولید ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژ

گیری گفتمان چرایی شکلدر این مرحله ی نخست )توصیف و تفسیر( دو مرحلهکه با توجه به 

رو فضای گردد. از اینو عوامل تولید متن و نظام گفتمانی آن مشخص می باختری اشعارغاله 

اعی و انسانی جاری در های اجتمفضای دردباری است که فاجعهگفتمان غاله اشعار شاعر در واقع 

مردم در دهد که و نشان می کندتابد و گاهی مردم را به  یک انقلاب انسانی دعوت میکشور را برمی

 .برندحالت بسیار بدی به سرمی

رفت از این وضیعت باختری گفتمان مقاومت را در اشعار خوداش به تصویر کشیده برای بیرون      

شعر داند و در مورد است و این نوع شعر را نوعی پرخاش در مقابل تجاوز و استبداد قدرت می

گر پرخاش شاعران به نمایندگی از شعری که نمایان»گوید:سرا چنین میمقاومت و شاعران مقاومت

آغاز شد.  ۱3۵7گران باشد، از سال م افغانستان در برابر نظام دست نشانده و در برابر اشغالمرد

ای »شعرهای جهادی، که بنام شعر مقاومت به افغانستان رسید، از استاد خلیلی بود، مانند مستزاد 

اود د»و بعضی قصایدی که در آمریکا سروده شده بود. یک عده از شاعران ما مثل « وای وطن وای

باختری، در «)که شهید شد.« علی حیدر لهیه»، که شاعر بسیار جوان و با استعداد بود و «سرمد

که امروز از دخترش، لیلا صراحت روشنی « سرشار روشنی»چنین ( هم۵8-۵7غیاب تاریخ، ب.ت: 

 چاپ ی که شعرهایشنام بردیم. پرتو نادری چهار سال به زندان بود. به اسم شاعر شناخته شده

طور در شعر عبدالقهار عاصی مخصوصاً خوانی با دولت پیدا بود. همینها آثار مخالفشد و در آنمی

های بسیار خوب ماست. و در شعرهای لیلا صراحت روشنی که یکی از شاعره ۱3۶4پس از سال 
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در این  های اکثریت بر حق مردم افغانستان در آن مقطع از تاریخ بودند. اگری خواستهدهندهانعکاس

شود، مسلماً طبیعی شعرها، که در داخل افغانستان سروده شده، ابهام یا عدم تشخیص دیده می

توانستند شعر بسرایند، ایران می است. با آن زبان گشاده که فدایی و تمنا و محمد کاظم کاظمی در

از هفت ثور تا »ها بوده. ]چون[ شاعران ما در داخل افغانستان گنگ و مبهم است، به سبه ناگزیری

شد، به ترین چیزی که احساس میسانسور شدید، مطبوعاتی وجود داشت. کوچک ۱3۶۵های سال

های جاری دولت است، امکان نشر نداشت. بسیاری از شعرها را دوستان در ضد دولت یا سیاست

هم که شرایط یک کمکی باز شد، باز ۱3۶۵خواندند. بعد از سال دیگر میمحافل خصوصی به هم

فهمیدند گپ از کردند و میی اهل، تعبیر میهاشعرها به شکل سمبولیک و استعاری آمد. البته، آدم

کنم یکی از دایلی که شعر مقاومت ما در بیرون زبان نسبتاً باز و روشن دارد چه قرار است. فکر می

ه بر سر ها رجوع می کند، همین سانسور خودی بودها و استعارهو در داخل به طرف سمبل

  .(۶7-۶3: ۱3۹4دهقان، «)شاعر.

گی ن دیگری برجستهو پایداری در این دوره نسبت به هر زماهای شعر سیاسی تجربه»رواز این      

 «مرزی با قوت بیشتر قامت بلند کرد.ین دوره شعر پایداری درونکه در اتری یافت. چنانبیش

واصف باختری ریشه و اصل قامت بلند شعر ( که بدون تردید در این میان 7۶: ۱4۰۱)نادری، 

تا  ۱3۵7هایی که از سال بختانه به رغم تمام تلاشخوش»پایداری و مقاومت در کشور است و 

ها برای منحرف ساختن مسیر اصلی شعر افغانستان صورت گرفت، به فضل از سوی کمونست ۱37۱

شق به فرهنگ خودی و زبان خداوند و به همت، دلیری، احساس مسئولیت، عشق به زادگاه، ع

مادری، شعر ما به جای این که دچار انحطاط شود و راه قهقرا را بریماید رشد کرد، بالید و به گل و 

 (۵7-۵۶: ۱3۹4هقان، )«توانید.شگوفه نشست که شما هر لحظه ثمراتی از آن را به دست آورده می

 گیرینتیجه. 3

حاکمیت گفتمان کمونیزم در کشور بر مبنای تحلیل داوود خان و  بررسی اشعار باختری در دوره

های آشکار و پنهان متن را بازنمایی کرد و نشان داد که شاعر گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف گزاره

ـ فرهنگی را هنرمندانه بازتاب داده است و ایدئولوژی گفتمان سلطه را وسیله های اجتماعیمایهبن

ایدئولوژی برخاسته از  ، باختریانسته است و از جانه دیگرستم اجتماعی و جنایات فرهنگی د

ها و نهادهای اجتماعی را به شدت انتقاد نموده است که در مقابل دستگاه های دیگر گروهایه

طور شاعران متکی به اندیشی هستند. همینفهمی و کوتهحرکت و دچار کجگر بیسرکوب و ستم
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ها را محکوم کرده است. در خدمت استقرار ایدئولوژی آنگفتمان غاله مارکسیست و آثار ادبی 

های گوناگون ها مانند، اشعار دیگر این شاعر که در دورهدیده شد که اشعار باختری در این دوره

های اجتماعی و فرهنگی خراسان بزرگ و این واقع برساخت و بازتولید ارزش اند، درشده آفریده

ای مستعمره  ی گفتمان غاله و دولت قبیلهم جاهلانه و ظالمانهسرزمین تاریخی است که مورد هجو

ی های دوسویهاتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته است و این نکته آشکار گردید که نمادپردازی

گر و استبدادی گفتمان حاکم، دستگاه استعماری باختری از یک طرف به ایدئولوژی سرکوب

ها پیوند دارد و از جانه دیگر ایدئولوژی شاعر را در آن بهشوروی و شاعران و نویسندگان وابسته 

 رساند. گفتمان شعر پایداری با کمال ادبی و اوج هنری می

در نهایت این مقاله رویارویی )گفتمان حاکم و گفتمان انتقادی متن(مفصل بندی گردید که       

وابسته به ایدئولوژی مارکسیستِ  ای وقومی، قبیلههای گفتمان تکگریهای شاعر ستمسازیغیریت

ستیز را به شدت مورد انتقاد قرار داده گر و فرهنگشوروی را به خوبی آشکار نموده و نظام ستم

 است. 

 . منابع 4

 (، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران: علمی.۱3۹۲زاده، فردوس)آقا گل

 ، کابل: واژه.۱(، تاریخ افغانستان، ج۱3۹۹آهنگ، محمد آصف)

 (، در غیاب تاریخ، به کوشش ناصر هوتکی، پشاور: پرنیان.۱37۹باختری، محمد شاه واصف)

 خوان بلورین فردا، به کوشش ناصر هوتکی، کابل: عازم.ی چند بر پیش(، سفالینه۱3۹۵ــــــــــــــــــــــ)

 شناسی انتقادی رویکردی نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیل سبک»(، ۱3۹۱درپر، مریم)

 .۶۲-37 ،۱7ش ،۵س ادبی، نقد پژوهشی –، علمی «گفتمان انتقادی      

 وگو با محمد واصف باختری(، تهران: سوره مهر.(، در قاب آئینه )گفت۱3۹4دهقان، محمد صادق)

 ها)مجموعه، دستینه«حاب فلسفهصف و وصف او در صف اصوا اوصاف از»(، ۱3۹۵زریاب، رهنورد)

 ، کابل: عازم.۱مقاات(، به کوشش ناصر هوتکی، جلد      

 امیری.  اول، کابل:(، حریق اله، چاپ۱3۹3سعیدی، شریف)

 (،  قدرت، گفتمان و زبان، تهران: نی.۱384اصغر)سلطانی، علی

 ت، تهران: سخن. (، رستاخیز کلما۱3۹۱کدکنی، محمدرضا)شفیعی

 بررسی رمان الصبار سحر خلیفه بر اساس الگوی»(، ۱3۹۱ادین عبدی، )عباسی، نسرین و صلاح

 .۱۲۲-۱۰3،  سال دوم، 3، نقد ادبی معاصر عربی، ش.«فرکلاف     

 ی امیر احمدی آریان، تهران: مرکز.(، لویی آلتوسر، ترجمه۱3۹۲فرتر، لوک)
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 ی گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و (، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه۱37۹فرکلاف، نورمن)

 ها.تحیقیقات رسانه     

 فرکلاف، نورمن، تحلیل انتقادی گفتمان، گروه مترجمان، چاپ دوم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه
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